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 شهریار آیینه ی شعرشاه و گدا در تاب مضمون باز 

 *رجب توحیدیان دکتر 

 چكیده :

از جمله مضامين و مباحث بسيار مهم و عرفان ساز كه در كنار ساير موضوعات عرفاني ، باعث شكل گيري       

مي باشد ، كه در برگ برگ كتاب پر نقش و   مبحث شاه و گدا  ، مز و راز عرفاني گرديده است كاخ عظيم و پر ر

داشته ، بخش اعظمي از انديشه هاي   ي، تأثير عميقايران زمين ، از آغاز شكل گيري آننگار عرفان وادب عرفاني  

، هشتم  و  هفتم  و  ششم  قرون  در  بالاخص   ، ادبي  ادوار  درتمامي  را  عرفاني  اب  والاي  است خود  داده  ختصاص 

ي، حافظ ثاني ،  شاعر عارف مسلك آذربايجاني ، ترجمان اسرار عوالم روحان  آيينه ي اشعاردر  .مضمون شاه و گدا،  

در جنبه هاي مختلفي    ،، به اقتفاي حافظ و ديگر بزرگان عرفاني  حضرت استاد سيد محمد حسين شهريار تبريزي 

، هم در معناي مثبت و عرفاني و هم در معناي منفي و غير ي فراوان است شعار پيشينيان عرفانآن در ا   ي   كه نمونه

 . نشان داده شده است  –كه جنبه عرفاني آن بر جنبه غير عرفاني آن مي چربد  –عرفاني )عرفي( 

 کلید واژه ها :

 ادبيات عرفاني ، شاه و گدا  ن ، شهريار ، ديوا

 

 

 
Ra.Tohidiyan1352@iau.ac.ir                                                                  استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس، سلماس- ایران - *  
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 مقدمه :  

ابتداي      از  ابتدايي مشاهده مي   مضمون شاه و گدا  به صورت ساده و  ادبيات جسته و گريخته و  شكل گيري 

وصوفيانه   نهكه ادبيات وارد شورو حال خاصي مي گردد و مباحث و مفاهيم عرفا   –گردد . ولي از آغاز قرن ششم  

ابتدايي و هفتم و هشتم به اين سو ، از آن حالت ساده و    –براي اولين بار، توسط سنايي غزنوي مطرح مي شود  

خارج گرديده ، در اشعار و آثار شعراي عارفي نظير : عطار ، مولانا ، سعدي ، حافظ ، عراقي ، همام تبريزي ، عماد  

فقيه كرماني ، شاه نعمت الله ولي ، خواجوي كرماني ، وحشي بافقي ، هاتف اصفهاني ، صائب تبريزي وديگران در  

كه به جرأت تمام مي توان مدعي   –ديوان حضرت استاد شهريار    درهوم كاملا عرفاني مطرح شده است .معنا ومف 

 –به شيوه عارفانه    –شد كه جامع جميع شعراي ايراني در تمامي زمينه هاي ادبي بخصوص مضامين عرفاني است  

عاشقانه و با استادي و مهارت هر چه تمامتر ادا گرديده است . علت اساسي كه منجر به پيدايش مضمون شاه و گدا 

به عنوان امهات معارف عرفاني و جهان بيني خاص آنان   ور اشعار شعراي عرفاني ما از جمله شهريار گرديده ،د

نيازمندي او را در برابر درياي  نا چيز و قطره سان آدمي و  مطرح شده است ، اين است كه مي خواستند قدرت 

انند گدا و درويشي مطرح كنند كه نيازمند عظمت خداوندي و اقيانوس كرم و بخشش او نشان داده ، آدمي را به م

نكته مهم  اين  اين است كه مي خواستند  براي آن ذكر كرد  توان  . علت ديگري كه مي  باشد   آن شاه حقيقي مي 
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را ياد آور شوند كه تنها از طريق گدايي در جانان و كوي عشق است كه مي توان به مقام و مرتبه پادشاهي   عرفاني

 وسيع عرفان دست يافت و سعادت ابدي را ازآن خود كرد. در كشور عشق و عالم 

 شاه :

صاحب تاج . لقب بعض شيوخ صوفيه ها و خسرو ، آنكه بر كشور پادشاهي و سلطنت كند ، تاجدار ، شهريار ،      

مرشدها . لقب عام كه درويشان و صوفيه به مراد و مرشد و شيخ و پير كه ظاهرا نسب به سادات مي رسانيده اند 

داده اند و بي شك مأخوذ از معني سروري و برتري وممتاز بودن افراد جنس است : شاه نعمت الله ولي ، شاه قاسم  

در ادبيات عرفاني ودر اصطلاح عارفان و صوفيان ، شاه و سلطان ، مظهر و ذيل لغت شاه(    ،1337) دهخدا،  .«رانوا

راند و نيازمندان و گدايان طريق عشقش چشم   نماد حق تعالي و معشوق ازلي است كه بر كشور عشق حكم مي

 اميد به كرم و بخشش او دوخته ، گدايي درش را به پادشاهي عالم ترجيح مي دهند.

 گدا )درویش ( :

 .)«ت در اوستايي گد )خواهش كردن ، خواستن (، در يوزه گر، راهنشين و سائل ، گداي، درويش و محتاج اس      

» دراصطلاح عرفاني كسي كه فقير تجليات الهي است و گداي كرشمه يار است و   (.گدالغت    لي، ذ1337دهخدا،  

باقي حق است«  يگدا نيز   (. 678:  1389.)سجادي،  فيوضات  آنان  است زيرا  مفهوم صوفي و عارف  نيز در  گاهي 

افتخر« به  الفقر فخري و  اند كه:»  به فقر محمديه  ، زيرا كه معتقد  نامند  شرف زاده، .)اخود را درويش و فقير مي 

 (. 170: 1375.)اشرف زاده، و در اصطلاح صوفيان كسي كه نياز به حق دارد و بي نياز از خلق است«. ( 70: 1381

موضوع شاه و گدا در اشعار عرفاني ، بويژه شعر شهريار ، كه جهان بيني خاص او و اعتقادش به قدرت مطلقه       

زال را در خود گنجانيده است ؛ در صورتها و اشكال مختلفي در خداوند و نيازمندي آدمي در برابرقدرت خالق لاي

 ديوان اين شاعر جلوه گراست : 
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شهريار گداي راستين كوي عشق ؛ بر اين اعتقاد است كه پادشاه و سلطان ، هر چند كه از لحاظ شأن و شوكت -1

ستناد حديث نبوي : » الشهره آفه و و مقام والاتر باشد ، درويش و فقير خاك نشين بر او ارجحيت دارد زيرا كه به ا

 گدا و درويش بر خلاف سلطان ، داراي آرامش روحي و رواني است : (.75: 1376.) فروزانفر، الراحه في الخمول«

 ان است ــرم درويشـــــن و دل خــــــخاطر ام        شاهان اكسير    ي  ري كوست به گنجينهـــــــــگوه 

 (109:  1،ج 1385شهريار، ) 

 ر نشود سلطان را ـــــاده مسخ ر  ــــــه به عـــك           ت ملكي است  ـم فراغــــــــ ـتاج درويشي و اقلي

 (82 : همان) 

 ت درويشي كرد ـــت از دولــــــدل بسي سلطن          ي و راحت و آرام و فراغ    ـن وآسودگــــــــــآم

 (239: 2،ج1378وصال شيرازي، ) 

 ت ساحل شود ظاهر ، به طوفان ديدگان ــــــراح          شي كسي داند كه شاهي كرده است در درويـــــ ـق

 (2903: 6، ج 1374صائب تبريزي،) 

راهي نيست و تنها  معتقد است كه شاهان را به كوي عشق و سلطنت فقر ، شهريار همانند شعراي عرفاني ديگر ،-2

  :را دارد وسلطنت فقر ر حق است كه اجازه بار يابي به بارگاه عشقگدا و درويش وارسته از خويش و بي نياز از غي

 ه رخ كه به در بار، بار نيست ـــــ ـد در بـــــبندن         ، شاه را  ر ــــــفق  ت ـــــ ـاه سلطنــــــ ـدر بارگ

 (127 : 1،ج1385شهريار، ) 

 چاره واكنند ــ ـن در به روي بي كس و بيــــــايك           ا زديمــسر به در كبري !ارـــــــــ ـا شهريـــــــم

 (220 همان:) 

 د شهي را به گدايي ـــــه بخشنــــــاينجاست ك          ه جولانگه شاهانــــ ـق است ن ــــــاين وادي عش 

 (179: 1373نشاط اصفهاني، ) 
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 ان به سروران ندهند ـــوپاي ه جاي بي سرــــــ ـك          م  بارگه  عشق ، بوالعجب  جايي است ــــــــحري

 (300: 2،ج 1378وصال شيرازي،)                                                                                                 

 به گدا بگشايند  ،انـــــــر ببندند به شاه ــــــگ         ه بر در زن و دلخوش كن و نوميد مباش ــــــ ـحلق

 (301مان: ه ) 

ميان شاه و گدا و ديگر موجودات هيچ تضادي نمي بيند و در   شهريار در نقش عارف و عاشق وحدت بين ،  -3

 :  و وجود درعالم يكي بيش نيست  نظر او در قصر شاه و كلبه درويش ، نور عشق معشوق ازلي متجلي است 

 خواهي تو خواه آنجا وخواه اينجا دوست ميفروغ            ان يا كلبه درويشــ ـر شهـــــبه كوي عشق يا قص

 (72 :1،ج1385شهريار، ) 

 گدا   از كسوت  گه  و  شاه  لباس   از  اهـــــگ          ه در دو جهان جلوه مي كند ـــعشق است و بس ك

 (3 : 1388 ،)جامي 

 ه و گدا يكي است ر به عين عشق كه شاـــــبنگ            ون عقل احول است دو بيند غريب نيست ــــــ ـچ 

 (143: 1385شاه نعمت الله ولي،) 

 اه و چه گدا ـه مست مي وصلند چه شـــــهم            ود از باده عشقند چه هشيار و چه مست ــــــ ـخبي

 ( 10: 1357اسيري لاهيجي، ) 

 خم ازوست  كه بر اين در همه را پشت عبادت             ي برما يكسان است ـــــي و گدايـــــــــپادشاه 

 (501: 1374سعدي،)

شهريار گداي كوي عشق است و مقام استغنا و بي نيازي از ماسواي الله و فقر معنوي خود را ، ايوان بلند ناز و   -4

 ، پادشاهي  داردشكوه  عقيده  و  دهد  مي  ،   ؛تشخيص  رسيد  فقر  سلطنت  مقام  به  كه  پادشاهي عارفي  شأن  و  مقام 

 درنظرش بي اعتبار است : 
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 از پادشاهي كرده ام پيدا  ــــ ـوان نـــــــبلند اي               م و عرض نياز بي نيازي راــداي عشقــــ ـــــگ

 (73 :1،ج 1385شهريار، )

به عقيده شاعر عارف يعني شهريار ؛ هماي سعادت بخش عشق ، پادشاهان را لايق نوازش با تاج غم نمي داند   -5

 مي داند :  با تاج غم دشان سرشار از هنر غم معشوق ازلي ، قابل نوازشبلكه گدايان راه عشق را كه وجو؛ 

 رش نشنيد به بام ما ـــــــاز عــــــــاين شاهب                م ننوازد هماي عشقـــــــان به تاج غــــــ ـشاه 

 (91 :1همان، ج) 

جان كه حسن و هنر دو پادشاه آن متعلق به سرزمين دل و  و   ؛گداي عشق واسير در زندان محبت    خودراشهريار  -6

 است ، مي داند :

 ك دل كه حسن و هنر پاد شاهش است ــــوز مل    گداي عشق            ر محبت ، ـــــم ؟اسيـــــــمن كيست

 (107 :1همان، ج)

و عجز  در ادبيات عرفاني و شعر شهريار ، ابياتي مطرح است كه در آن ديگر نشانه اي از غرور و تكبر سلطاني    -7

 آنان كوي عشق ديگر غمي از عدم توجه پادشاهان ، به    انعارف  و  و درماندگي درويشي مشاهده نمي گردد ؛ گدايان

دراينجا پادشاه است كه همنشيني با درويش را از دل .ندارند ؛ بلكه خود به اوضاع و احوال پادشاهان غم مي خورند

 و جان آرزو مي كند :

 ان را غم درويشان است ـــــاه دو جهــــ ـپادش                م درويشان نيست ــــغپادشهان را   ه غم ارــــچ 

 (109 : 1،ج1385شهريار، ) 

 ان عار داشت ـــــــــز شاه  ي كوـــــــپادشاه                 ي هم نشين ــــــــر گدايـــــــد با ه ـــــباز ش

 (66: 1375،)ملا هادي سبزواري 
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بارگاه معشوق و خلوت شاه عشق و شهريارهمانند ش  -8 به  نزديكي  معتقد است كه   ، قبل  ادوار   ، عراي عرفاني 

 دولت وصل او را جستن ، لايق هر گداي بي سروپايي نيست :

 ه كه راهي بود به خلوت شاهت ــ ـتو بخت آن ن    م گدايان              ــــــــج خرابات اي نديــــــبرو به كن

 (149 :1،ج 1385شهريار، )

 ي به گدايي نرسد ـــــــت مسند شاه ــــــدول    ا و سر كوي تو كجا            ــــــن درويش كج ــــــــم

   (150: 1378منصور حافظ،) 

شهريار در نقش گداي ظاهري و پادشاه باطني ، خاك كف پاي معشوق ازلي را ، تاج پادشاهي خود در كشور    -9

 دشاه ، با آن همه عظمت ، از آن محروم است : تاج كميابي كه پا عشق مي داند ؛ 

 ه پادشاه ندارد ـــــــي كــــــــادره تاج ــــــتن              ف پاي اوست تاج سر من  ــــــــاك كـــــــخ

 (160 :1،ج1385شهريار، ) 

مقام پادشاهي به عقيده شهريار و ديگر شعرا ، تنها با گدايي در دوست و حضرت عشق است كه مي توان به    -10

 در عالم عشق نايل شد نه با چيز ديگر :

 ل كرد ان جُــ ـن لات آسمــــــ ـفلك به دوش م                ت زربفت پادشاهي عشقــــب كه خلعــــــعج

 (170 همان:)

 يارانند ان در دوست شهرــــــ ـه بندگــــــــك                 ر در دوست ــــب !دگي بگزين شهريارـــــ ـتو بن

 (219 :1،جهمان)

 ه تو گدا پادشاه كن ـــــــ ـگـــــــاك دراي خ                 ت گداي حسن تو شد شهريار عشقــــــــبهج

 (349 همان:) 

 ي ـــد به دست آري و شاهنشاه ــــ ـملك جاوي      وي خاك نشين بر در ميخانه چوما              ـــــــگر ش
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 (254: 1382نسيمي، )

بنا به اعتقاد شهريار ، پادشاهان از ناحيه روزگار در امان نيستند ؛ زيرا كه زمانه تخت و تاج را از آنان گرفته به   -11

خود از مال دنيا تنها به   وخرسندي  ديگري هديه مي كند . اما انسان هاي گدا و تهيدست كه به واسطه هنر قناعت 

 ه تسليم وا مي دارند : روز گار را بكاسه چو بيني اكتفا كرده اند ، 

 ت و تاج طغرل كرد  ـــــه اي كه نگون تخ ـــزمان                 ادـ ـن من سپر بنهـــــه چوبيـــــ ـبه پيش كاس

 (170 :1،ج1385شهريار، )

درس   –كه پادشاه در اينجا در معناي عرفي بكار رفته است    –شهريار ، با كنايه از نوع تعريض به پادشاهان    -12

: منعم و پادشاهي كه در به روي گداي تهيدست و درمانده  عبرت ،    وا  داده ، مي گويد  از او دلجويي كند  كرده 

 درماندگي و تنگدستي او را در نمي يابد :

 ه در به مفلس در مانده واكند  ــــــم كـــــــمنع                 ه نخواهد زدن به درـــ ـش حلقـــــــماندگيدر

 (213 همان: )

 ي خواست ؟  ـــــــر نمي ترسد زتلخــــــــمگ                اري چراست  ــــــــر ترشروي بــــــــ ـانگتو

 (86: 1375سعدي، )

نهاده    -13 كناري  به  است  تكبر  و  نشانه غرور  كه  تاج را  و  كه تخت  پادشاهان كشور عشق  به  همچون ؛شهريار 

 نند ، ناز و افتخار مي كنند : گداي متواضعي به حضرت عشق ، عرض نياز خود مي ك

 از گدا كنند  ـــ ـد و عرض نيــــــــيك سو نهن                  ازم كه تخت و تاجـ ـان كشور تو بنــــــــشاه 

 (220 : 1،ج1385شهريار، )

و جلال    -14 جمال  تجليگاه  را  عشق  كوي  بوالعجب  گدايان  اغيار  دوراز  و  پاك  فطرت  و  روشن  باطن  شهريار 

 اسما و صفات (معشوق ازلي كه پادشاه كشور عشق است ، مي داند : )تمامي 
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 اه جلال و جمال پادشهند  ــــــوه گــــكه جل                  ر اين بوالعجب گدايان بينـــلا و جوه ــــــج 

 (226 همان:)

اسطه تكبر و غرور در ادب عرفاني و شعر شهريار ، گاه معشوق ، با عاشق نشست و بر خاستي نداشته و به و  -15

و حسن و جمال خود از هم صحبتي با عاشق عار دارد ؛ همچنان كه پادشاه نيز از هم صحبتي با گدا و درويش 

اظهار ننگ مي كند. گاه گدايان و عارفان بازبان طنز و نيشدار سلاطين را تحقير مي كنند و خود از هم نشيني با  

 : چنين طنز نيشداري محسوس و ملموس است آنان اظهار ننگ مي كنند كه در شعر شهريار 

 زد كز صحبت درويش عار آيد ــوان كه ترك صحبت ما گفت                كه سلطان را ســملامت كردنش نت

 (239 همان:)

 ي كلبه درويش مسكين مشكل آرايي ــــتو شاه                 اي خوان خود بينم كه مي دانمــ ـترا مشكل به پ

 (435 :2همان، ج)

 ان چه كار دارد  ـــ ـه گدايان ، سلطـــــ ـدر كلب                ر در دلم نياييــــــــب نباشد گــــــآري عج

 (119 :1374 )عراقي ،

 ي كجا در كلبه درويش مي آيي  ــــــا كه سقف سيمكار و قصر زر باشد                 تو سلطانــــــبروآنج 

 (1345: 2،ج 1384بيدل دهلوي، )

.) فرزوانفر، الفقر فخري و به افتخر«،»يافت تاج فقري از جمله شهريار كه مفتخر به درعارفان و گدايان واقع  -16

از دست شاه عشق شده اند ؛ هيچوقت در برابر تاج پادشاهي اين عالم ، سر تعظيم و تسليم فرو نمي   (، 104:  1376

 آورند : 

 ي فرود آرد فقير  ــي كـــــ ـر پادشاه انبياست                 سر به تاج پادشاه ـــــر آنجا كه فخــــــتاج فق

 (258 : 1385شهريار، )
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 ارد كس سر به تاج سلطاني  ــ ـرو ني ــــــتا ف       رازي جاويد در كلاه درويشي است             ـــــــسر اف

 (413همان: )

 د صاحب كلاهيــــ ـر عشقش ده ــــــــاگ                     د به شاهيـــــرو نايـــــدا را سر فـــــــگ

 (509: 1377وحشي بافقي، ) 

 داي خود داني ــــــم گر گــــــــيك ره         رو نارم             ــــي فـــــــــر به شاهنشه ـــــــ ـس

 (1253: 1376مولانا، ) 

يخانه معرفت و عشق ، به مقام بي نيازي و رتبه پادشاهي در  بنابه نگرش شهريار ، عارفي كه با گدايي بر در م  -17

و تكبر بي مورد چيزي ندارد ،   ملك عشق مي رسد ؛ نسبت به تاج شاهي و سروري در عالم امكان كه جز غرور

 گران مي شود و حتي از آن گريزان است :سر

 ه ميخانه پادشاهت بســـ ـگــــــي درگداي                    ران تواني بودـــي اگر سر گـــــــبه تاج شاه 

 (269 :1،ج 1385شهريار، ) 

 رم كوكبه جم ـــــه به جامي نخـــــ ـباشد ك                      مــانه عشقـــــرعه كش مفلس ميخـــــمن ج 

 (305 همان:)

 ه بيزارم  ــــ ـم سبعـــــي اقلي ـــــــزپادشاه                     ل گدايان خود حساب كنيــــرم زخيـــــــگ

 (80 :1379، )ملال ذركي

 زلت از دولت سلطاني به  ـــه اين من ـــــزآنك                     ل شاهي نكند هر كه گداي تو بودــــــــــمي

 (92 : 1375)كمال خجندي ،

كه پر كلاه فقر خود  و عظمتي دست مي يابد    هشهريار در ملك فقر و بي نيازي از ماسوي الله به آن چنان شكو  -18

 را ، ارزشمند تر از نگين تاج شهان مي داند :
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 ر كلاه من است ـن تاج شهان در پــــــــان ليكن                     نگيـــر بسي هست در جهــــــــكلاه فق

 (111 :1،ج1385شهريار، )

 ر كه تاج پادشايي ـــر من بهتــــــلاه فقشبك                      اــــم جاودان پاداشن زندان دني ـــــــگر نعي

 (436 همان:)

تأكيد واقع شده   -19 از جمله شهريار مورد  اشعار شعراي عرفاني  اساسي كه در عرفان و  از جمله موارد مهم و 

است ، موضوع حرص و طمع و قناعت و خرسندي است . بنا به عقيده حضرت استاد شهريار ، كسي كه به حرص 

غلبه كرده .   خود  كند  مي  را كسب  ، شكوه سلطاني  درويشي  درعالم  ؛  سازد  راپيشه خود  قناعت و خرسندي  و 

شهريار فقر معنوي را به مانند تاج و قناعت را به مانند تختي مي داند كه لوازم پادشاهي او در عالم درويشي است ؛  

از حوادث روزگار را از آن خود كرده   عقيده دارد كه بواسطه فقر و قناعت از ديوان معشوق ازلي ، تا ابد خط امان

 است :

 ان دارم زديوان ازل  ــــــــد خط امــــــتا اب       رم بر سرو تخت قناعت زير پاي               ــــــتاج فق

 (286 همان:)

 ن باش م درويشي افسر زن و سلطاــــــدر عال    ه دستت كن                 ـــــ ـر قناعت را سرمايـــــاكسي

 (190 :1354 ، بسطامي )فروغي 

 ر ، غنا مي شود  ــر به قناعت رسي فقـــــــاگ                 همه صورت گداست    حرص به صدعزوجاه در

 (591: 1ج، 1384)بيدل دهلوي، 

 مي شود  م نيست اينكه نام گدا ، شاه ــــــــك                      اعت درويش مشربيــــــم قنــــــــبر خات

 (614 : همان)
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از موارد ديگري كه در مبحث شاه و گدا در ديوان شهريار و ديگراشعار عرفاني ، مي توان آن را جزو عرفاني   -20

 ترين و بنيادي ترين بحث اين مبحث ذكر كرد ، اين است كه :

آن را با پادشاهي   ؛ه  عالم ترجيح داد  سلطنت يان راه عشق ،درويشي وگدايي دردوست را بر شاهي وبندگان و گدا 

 عالم معامله نمي كنند :

 ت به سلطنت نفروشم ــــي در عشقــــــــه رند و خراب و گداي خانه به دوشم               گدايــــــاگرچ 

 ( 310 :1،ج1385ديوان، ) 

 ه آفتاب رود؟ ن در بــــــــاي ي ه ــ ـساي كسي ز                 ان به سلطنت مفروشـــــ ـي در جانـــــــگداي

 (213: 1374حافظ، ) 

 ي عالم دهد گدايي را ـــــــا به شاه ــــــ ـكج    ر در او دولت گدايي يافت             ــــــه بـــــ ـكسي ك

 (412: 1344اهلي شيرازي، )                                                                                                  

 داي كوي جانان دولت روي زمين داردـــــــگ          ت سلطنت خاك درش را كي دهم قاري        ـــبه تخ

 (256: 1379قاري عبد الله، )                                                                                                         

 م به تخت شاهي ــــــــت نفروشيـــــــآستان                 اك درت يافته ايمـــان شرف از خــــــما گداي 

 (162: 1370همام تبريزي، )                                                                                                 

عاشق حب جمال خطاب شده ودر مقابل او ، معشوق نماد پادشاه حسن و صادر شعر شهريار و ادب عرفاني ،   -21

 ، مظهر گدا و درويشي است كه انتظار دارد كه معشوق به او عنايت داشته ، موجبات رنجش او را فراهم نسازد : 

 واي   گداي  انــــــــمرنج ،حسن  پادشاه اي            م  گداي  تو      ــــعشق   كشور ار ـــــــشهري  من

 (378 :1،ج1385شهريار، ) 

 ن پر كنم از اشك و بنشينم سر راهش ــــذار آن شه خوبان به كوي ما گدايان نيست                  كه دامــــگ



 

 

 

 

 

 

 13 

 (276 همان: )                                                                                                          

 ذري بر اين گدا كن ــــــــــــدم گـــــــــيك                   انــــوي رويــــــه نكــــــــــــــ ـاي پادش 

 ( 166ص: 1372) مظفرشيرازي،                                                                                                  

 رم چه زيان تورا كه نظر به حال گدا كني ـــــز ره ك               ي وكشورجان تورا،تومهي وملك جهان تورا       ــتوشه

 (142: 1385هاتف اصفهاني، )                                                                                                      

 ه مي دانيـــــ ـان كــــــت همـــــــمبه غلا         ون عطا فرما              ــــي كنـــــــــاه حسنــــــ ـش

 (345: 1349نور عليشاه اصفهاني،) 

 غلام گردان  ي ما راـــــداي حسنــــــكيهان خ            داي عشقيم          ـــارادت كشورگ ي هـــــ ـدرحلق

 ( 231: 1387حزين لاهيجي، ) 

از پادشاهي و سلطاني در كشور دونان و سفلگان   ؛ته  به نظر شهريار ، گدايي در اقليم آزادگان وعارفان وارس  -22

 بهتر است : 

 ان پادشايي ـــــــــه در كشور سفلگـــــــــان به                        كـم آزادگـــــــــي در اقلي ـــــــــگداي

 (438 :1، ج1385شهريار،) 

23-   ، پا مي ي عدالتي كه خداوند درروزد كه ترازوعقيده دارشهريار به عنوان عارف و مسلمان واقعي  محشر بر 

 نگرد : ي خطا نمي كند و به همه يكسان ميذره ا –تمامي مخلوقات منظور –در سنجش اعمال شاه و گدا دارد ، 

 ي بر كفه شاه و گدايي نيست ـــاي خردلــــخط           اد جزا ميزان عدلي كو به پا دارد            ــــــــبه ميع

 (1069 :2همان،ج)

پياله    -24 ، ته جرعه  از دست ساقي فلك  اين دارد كه همه خلايق چه پادشاه وچه گدا روزي  به  اعتقاد  شهريار 

 مرگ را خواهند نوشيد :
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 ن ته جرعه جام اجل نوشيد و رفت ـــــــبايد اي       دا از دست ساقي فلك                ــــ ـي يا گـــــشاه باش

 (144 :1همان، ج)

 ـاده نــوش مجلس ويـــــق بــــــــخــــلاي                     يـي ، فلك ساقي ، اجل مـــــن جام اــــ ـجه

 ي از آن مي ــــــــم و از آن ساقـــــــااز آن ج                        چ كس راهي «يـــل اص» ي نيست ـــــــخلاص

 ( 211بي تا: ، نصر آبادي )

ريار در سر تا سر ديوان خود ارادت خالصانه و قلبي خود را از ته دل نسبت به از جمله بزرگان ديني كه شه  -25

حضرتش ابراز نموده است ، سرور و پادشاه اولياء الهي حضرت مولي الموحدين علي )ع( است كه شهريار گداي 

يي كه به مسكين را جهت رفع نياز جسمي و روحي به درگاه آن حضرت روانه مي كند و ايمان قلبي دارد كه گدا

 حضرت آن پادشاه »علي )ع(« متوسل شود به مقام پادشاهي وبي نيازي ازغيرحق نايل مي گردد :

 ي دهد از كرم گدا راـــــن پادشاه ـــــــداي مسكين در خانه علي زن                    كه نگيـــــــــبرو اي گ

 ( 69 :1،ج1385شهريار، )

 از گدا كنند ــــــــم به پشت دست نيـــــــحات                      ه در نمازت اي دل كـــــي بنازمـــــــشاه ول

 (213 :1همان، ج)                                                                                                 

  : گیری نتیجه

امهات عرفاني مطرح گرديــده ن عنواه ن بآو گدا « در » شاه مضمونهريار كه ش  شهر  عرفاني و  ادبدرتفكر  با        

خواهد دروادي عشق وحقيقت پــا نهــاده ،بــه مقــام  گردد كه عارف وسالكي كه مي اصل ميح اين نتيجه برما  ،است 

شــق تنها از درگاه ســلطان ع سازد و پيشه خود  معنوي را  فقر  گدايي وبايد  ،نه دست يابدعرفان خواهاوصال ابدي و

ميان   حق بين او  ي  ديده  ونيزبايد در  .عرفان نايل شود  عشق واينكه به مقام ومنزلت پادشاهي دركشور  گدايي كند تا

 نداشــته باشــد و تمــامي موجــودات را  وجــود  ن عالم هيچ تضادي نسبت به يكديگرموجودات ايديگر  شاه وگدا و
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، ميان موجودات نه قعشكه درنظرزيرا .؛آينده آفرينش بداندتجليگاه عشق معشوق ازلي دراسما وصفات الهي ومظهر

 :  آيينه آفرينش جلوه گرند  حقيقي هستند كه در اي  بودتنها اختلافي متصور نيست بلكه نموده 

 از كسوت گداگاه ازلباس شاه وگه      كند   ه دردو جهان جلوه مي بس كعشق است و                  
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 1374چ شانزدهم ، انتشارات صفي علي شاه ، خطيب رهبرش : دكتر خليل يوان غزليات به كوشد، حافظ شيرازي -8

 1378چاپ اول انتشارات روزنه ، ،شيرازي بهشتي منصور،ديوان،به اهتمام :سيداحمدحافظ، -9

تصحيح و مقدمه: بيژن ترقي، باز خواني و ويرايش: سيد وحيد سمناني، تهران، چ اول   حزين لاهيجي،ديوان،-10

1387 

 1337لغت نامه ، زير نظر محمد معين ، تهران، اسفند علي اكبر ، ،  دهخدا-11

اشعا-12 ديوان   ،) )اسرار  هادي  ملا  حاج   ، استادسبزواري  زندگاني،بامقدمه  : ر و شرح  كوشش  به   ، فلسفي  علي 

 1375احمد كرمي ، انتشارات تالار كتاب ، چاپ اول ، 

 1389انتشارات كتابخانه طهوري ، ، عرفانيسجادي،سيدجعفر،فرهنگ لغات واصطلاحات وتعبيرات -13

14- ، ،سعدي  خوارزمي  انتشارات   ، يوسفي  غلامحسين  توضيح:  و  تصحيح   ،  ) نامه  )سعدي  پنجم  بوستان  چاپ 

1375 

محمود علمي »درويش جلال الدين همايي ، حواشي :  وشرح حال:  مقدمه،  محمدعلي فروغيكليات ،   سعدي، -15

 1374، چ اول نشرجاويدان«، 

16- ، وشعردوست  قهرمان   ، اصغر سليماني  ، ، علي  جان  ابوي  وشهريار،گزيده  خجندي  كمال  مجمع ناشر شعار 

 1375چ اول بزرگداشت كمال خجندي ، 

 1385واني ،چاپ دوم ، به كوشش : بهمن خليفه بناروان ، شاه نعمت الله ولي كرماني ، دي-17

 1385چاپ بيست و هفتم ، نگاه ، ين وانتشارات زرديوان دوجلدي، سيد محمدحسين،شهريار، -18



 

 

 

 

 

 

 17 

 1373چاپ سوم ، ،فرهنگي و كوشش:دكترمحمدقهرمان،انتشارات علمي جلدي،به6ديوان،صائب تبريزي، -19

20-  ، ، عراقي  ديوان  ، كليات  علمي(  درويش)محمود   . م   : از  تعليقات  و  قيصري   حواشي  غلامرضا   : اهتمام  به 

 انتشارات جاويدان  ،

حسين داودي ، انتشارات امير احاديث وقصص مثنوي ، ترجمه كامل و تنظيم مجدد :بديع الزمان ،  فروزانفر ،  -21

 1376چاپ اول  كبير ،

،غز، فروغي بسطامي-22 مقدمه  ليات  بنگاه مطبوعاتي صفي علي شاه با   ، : منصور مشفق  اهتمام  به   ، رهي معيري 

 1354چاپ سوم ،

 1379،،به اهتمام:دكترعفت مستشارنيا،نشرعرفان،چاپ اولقاري عبدالله)ملك الشعرا(غزليات-23

 1372فسايي،انتشارات كوير،چاپ دوم،ررستگارمنصوزي،ديوان،بامقدمه وبازنگري:دكترشيرامظفر-24

ذركي،-25 بختياري، ديوان، ،احمد  ميرزاملال  چهارمحال  ازخطه  ملالي:باهتمامشاعري  )نوه   مصطفي  ذركي 

 1379چ اول : ، انتشارات گلبنشاكر(،

با مقدمه و تصحيح : محمد عباسي ، نشر طلوع كليات ديوان شمس تبريزي ،مولانا ، جلال الدين محمد بلخي ،-26

 1376چاپ هشتم ، ،

 1382نشر ني ، چاپ دوم ، به كوشش : يدالله جلالي پندري ،زندگي و اشعار ، عمادالدين ، نسيمي ، -27

 1379چاپ سوم ، يح و مقدمه از : دكتر حسين نخعي ، انتشارات نگاه ، ديوان ، مقابله و تصحنشاط اصفهاني ، -28

 نصرآبادي،ميرزامحمد،تذكره نصر آبادي،به تصحيح :وحيد دستگردي،كتابفروشي فروغي ،بدون تاريخ -29

 1349اصفهاني،ديوان،به سعي:دكتر جواد نوربخش،انتشارات خانقاه نعمت اللهي،تهران،آذرنور عليشاه -30

، انتشارات جاويدان علمي )درويش( ، محمود  حواشي :قدمه استاد سعيد نفيسي ،كليات ديوان ، مفقي ،وحشي با-31

 1377چاپ هفتم 
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استاد دانشگاه شيراز ، انتشارات نويد محمود طاووسي ، به تصحيح و تنظيم :دو جلدي ،   ديوان،وصال شيرازي ،-32

 1378شيراز ، چاپ اول 

 1375حوال از:عباس اقبال آشتياني،انتشارات نگاه،چاپ دوم،هاتف اصفهاني،ديوان،شرح ا-33

       1370دكتر رشيد عيوضي ، نشر صدوق ، چاپ دوم همام تبريزي ، ديوان ، به تصحيح : -34

    


